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روزنامه گاردین چــاپ انگلیس از هفت نفر که 
دچار معلولیت بوده اند خواســته تا خاطرات خود 
را در طول یک ماه بنویســند. قرار بر این بود که 
این خاطرات که درباره مشــکلات یک معلول در 

جامعه انگلیس است، باشد. 
فرانســیس رایان یکی از این افراد به مشکلات 
خود درخصوص حمل ونقل عمومی، یافتن شغل، 
خانه مناسب و رفتار مردم اشاره کرده است. شونا 
کوب که در ناتینگهــام زندگی می کند نیز درباره 
مشــکلاتش وقتی که می خواهد سوار مترو شود 
نوشته است. او نوشــته که در یکی از ایستگاه ها 
هیچ کسی به او کمک نکرد که از قطار پیاده شود 
و او مجبور شد برای این که قرار را نگه دارد پایش 
را لای در بگــذارد تا در باز بمانــد و قطار حرکت 
نکند! درهر صورت این هفت نفر تجربیات روزانه 
خود را در طول یک مــاه، از تبعیض هایی که در 
جامعــه انگلیس علیه افــراد معلول روا داشــته 
می شود، نوشــته اند. مجموعه این نوشته ها نشان 
می دهد که زندگی یک فرد معلــول در انگلیس 

چگونه است. 
به طورکلی در نوشته های این هفت نفر، مسأله 
حمل ونقــل عمومی یک درد مشــترک بود. آنها 
به طور معمول باید برای رســیدن به مقصد مورد 

نظرشان دو برابر افراد عادی وقت بگذارند.
پیت لنگمن که 50 ســال دارد درباره مشکلات 
در ارتباط برقرارکردن با مردم نوشــته اســت. از 
این که مردم از او ســوال هایی می پرسند آزارش 
می دهــد. او که بــه بیماری پارکینســون مبتلا 
است و دچار لرزش دســت بوده و حرکت کردن 
برایش سخت است می نویسد: »وقتی که به کلوب 
می روم، معمولا از من می پرســند که آیا مســت 
هستم یا نه. وقتی که با کسی روی گوشی موبایلم 
چت می کنــم از من در این خصــوص که چرا به 
اختصار می نویسم ســوال می کنند و وقتی که به 
آنها می گویم پارکینسون دارم و تایپ کردن روی 
گوشی موبایل برایم سخت اســت معمولا به من 

می خندند.« 
لوک جــاج، درباره مشــکلات محــل کارش 
می نویسد. او می نویســد که یکی از مشتری ها از 
او پرسیده چرا ســاعت چهارونیم بعدازظهر میز 
کارش را ترک کــرده و به خانه می رود و او مجبور 
است توضیح دهد که به خاطر مشکل معلولیتش، 
این ساعت پایان کار، ساعتی است که مورد توافق 
دکترش و کارفرما قرار گرفته است. او که بیماری 

صــرع دارد مدام بایــد برای اطرافیانــش درباره 
بیماری اش توضیــح دهد و این مســأله اذیتش 
می کند. او می گوید که حتی برخی از همکارانش 
به این خاطر او را مســخره می کنند و او را کارمند 
پاره وقــت می نامند. خیلی از آنهــا نمی دانند که 
لوک صــرح دارد و او هم چنــدان تمایلی ندارد 

درباره بیماری اش برای همه توضیح دهد. 
ســام فوکز نیز می نویســد: »روز اول کار واقعا 
اعصاب خردکن اســت. همیشــه وقتی کارت را 
عوض می کنــی داری خطر می کنــی، اما وقتی 
معلــول باشــی و کارت را عوض کنــی، با خطر 
مضاعفی روبه رو خواهی شــد. همیشه نگران این 
هستی که آیا در محیط کار جدید تحقیر خواهی 
شد صرفا به این خاطر که معلول هستی یا نه؟ آیا 
تو را به چشــم یک دســت و پا چلفتی بی مصرف 
خواهند دید که مدام مشــکل ایجاد می کند؟ اگر 
درباره معلولیتم با آنها صادق باشم آیا آنها حقوق 

من را به رسمیت خواهند شناخت؟«. 
گریک گلدینگ که کرولال اســت از مشــکلی 
دیگر می نویسد. او می نویسد که شرکت بیمه اش 
با وجود این که می دانســت او نمی تواند بشــنود 
بارها و بارها به شــماره تلفنش زنگ زده. البته او 
توانسته به شکلی این موضوع را رفع و رجوع کند 
اما همکار کر ولالش به همین دلیل نتوانســت از 
تخفیف بیمه خودرواش برخوردار شود چراکه به 
او زنگ زده بودند و او نتوانسته بود به تلفن جواب 
دهد. گریک همچنین نوشته که اخیرا سعی کرده 
آدرس منزلــش را تغییر دهد و بــه همین خاطر 
برای اداره کار و امور اجتماعی ایمیل نوشــته اما 
آنها نوشــته اند که برای این کار باید به آنها تلفن 

کند. کاری که او مسلما نمی تواند انجام دهد.
کوب، گرانت، لنگمن و گلدینگ را در ناتینگهام 
ملاقــات می کنم تا بــا آنها درباره تجربیاتشــان 
درباره معلول بــودن در انگلیس صحبت کنم. هر 
چهار نفرشان متفقا این مســأله را عنوان کردند 
از وقتی که نوشــتن روزانه را درباره تجربیاتشان 
آغاز کرده اند بهتر درک کرده اند که چقدر زندگی 
سختی در انگلیس دارند و با چه مشکلاتی مواجه 

هستند. 
تصویری که نوشته های این چهار نفر خلق کرده 
به درستی نشان می دهد که در جامعه انگلیس تا 
چه نسبت با معلولان تبعیض آمیز رفتار می شود. 
یک تحقیق جامع که از ســوی کمیسیون حقوق 
بشر و مســاوات درباره وضع معلولان در انگلیس 

انجام شــده نشــان می دهد که آنها در جامعه به 
حال خود رها شده اند. در بخش آموزش و اشتغال 
از فرصت های برابر با دیگر افراد برخوردار نیستند. 
دسترسی آنها به وسایل حمل ونقل عمومی بسیار 
دشــوار است، خدمات بهداشــت و درمان به آنها 
درست ارایه نمی شــود و خانه هایشان تناسبی با 

زندگی یک معلول ندارد.
این تحقیق درســت زمانی منتشــر شــد که 
ســازمان ملل، دولت انگلیس را به این دلیل که 
حقوق معلــولان را در بخش آموزش و اشــتغال 

رعایت نمی کند، محکوم کرد. 
یکــی از مهمترین مواردی کــه همه این هفت 
نفر در نوشته هایشان به آن اشــاره کرده اند حق 
دسترســی اســت. گرانت درباره فروشگاه هایی 
نوشته که نمی تواند واردشان شود چراکه پله های 
بلنــدی دارنــد. او همچنین درباره مشــکلاتی 
در وســایل حمل ونقل عمومی و مشــکلاتش با 
مســافران نوشته اســت. وقتی مادری که بچه  به 
بغل از اتوبوس پیاده شــده تا جایی برای گرانت 
و صندلی چرخدارش باز شــود، همه مسافران به 
شــکلی خاص نگاهش می کردند. اگرچه آن مادر 
به گرانت گفت که فقط یک ایســتگاه با مقصدش 
فاصلــه دارد و می تواند پیاده برود اما مســافران 
طوری نگاهش می کردند گویی کــه با خود فکر 
می کردند چرا یک مــادر که بچه به بغل دارد باید 
برای جوانکی که روی صندلی چرخدار نشســته 
اســت از اتوبوس پیاده شــود. گرانت می گوید: 
»خیلی سخت است که بخواهم تحمل سنگینی 

آن نگاه ها را برایتان توصیف کنم«. 
کوب درباره بی توجهی مردم درباره معلولان در 
خیابان می نویســد. او می نویسد مردم در پیاده رو 
معمولا کیفی روی دوش خــود می اندازند و من 
که مجبورم روی ویلچر بنشینم بارها و بارها ضربه 
این کیف ها را روی دوش و حتی ســرم احساس 
کرده ام. گویــی مردم اصلا توجــه نمی کنند من 
کــه روی صندلی چرخدار نشســته ام هم در این 
پیاده رو درحال عبور هســتم. دسترسی مفهومی 
گســترده تر نیــز دارد. گرانت می گویــد که هر 
دعوتنامه ای که برایت ارســال می شــود رویش 
نوشته شــده که باید تلفن کنی یا ایمیل بزنی تا 

حضورت را تأیید کنی. 
آخرین باری که دولت انگلیس تحقیقی در این 
خصوص انجام داد  ســال 2014 بود. این تحقیق 
میزان دسترســی معلولان در خیابان های شلوغ 

انگلیس را شــوکه کننده توصیف کــرد. در این 
تحقیق از 30 هزار فروشگاه و رستوران در انگلیس 
بازدید و کاشــف به عمل آمد کــه یک پنجم این 
فروشگاه مسیر اختصاصی برای صندلی چرخدار 
ندارند و تنها 15 درصد رســتوران ها و فروشگاه ها 
برای ناشنوایان مناسب سازی شده اند و سه چهارم 
رستوران ها هم برای افرادی که اختلالات بینایی 

دارند غذا سرو نمی کنند. 
کوب درباره خرید کردن در فروشگاه های لندن 
می نویسد: »در ریور آیلند، وقتی که فهمیدم اتاق 
پرو مخصوص معلولان ندارند شــوکه شدم. فکر 
می کردم همه فروشگاه ها باید چنین اتاقی داشته 
باشند«. وقتی که یک فروشگاه بزرگ در نزدیکی 
محل زندگی اش ساخته شد به خوشحالی آن جا 
رفت و متاســفانه دید که فروشگاه چند طبقه پله 
دارد امــا خبری از آسانســور مخصوص معلولان 
نیســت. وقتی از یکی از کارکنان آن جا پرسید آیا 
می تواند او را ســوار آسانسور معمولی کند، پاسخ 
منفی داد و گفت: »شما با صندلی چرخدار جای 
سه نفر را می گیرید و برای دیگران دردسر ایجاد 

می شود!«.
در بخش حمل ونقــل عمومی هم همین ماجرا 
صادق اســت. رانندگان اتوبوس معمــولا اجازه 
نمی دهند صندلی چرخــدار داخل اتوبوس برود. 
این درحالی اســت که از لحــاظ قانونی موظف 
به انجــام این کار هســتند. علاوه بر ایــن، تنها 
یک چهــارم ایســتگاه های متروی لنــدن برای 
معلولان ســوار بر صندلی چرخدار مناسب سازی 

شده است. 
کوب در یکی از نوشــته هایش روایت سفرش با 
مترو از لیذر به هال را نوشــته است. این نخستین 
باری اســت که او در شب ســوار قطار می شود. 
»کســی همراهم نبود. همه سوار قطار شدند و به 
ســرعت محل قرار گرفتن صندلی چرخدار را پر 
کردند و من مدام دنبال میلــه ای بودم که به آن 
بچسبم. هیچ کســی به خاطر من جایش را عوض 
نکرد و من در تمام طول مســیر مجبور بودم در 
گوشه ای نزدیک به توالت قطار بمانم. روش امنی 
برای سفر من به هال نبود اما مجبور بودم با قطار 
بروم«. فوکز دچار فلج مغزی است. اگر به او دقیق 
نگاه نکنید متوجه نمی شــوید که او معلول است، 
اما او نمی تواند بــرای درازمدت در قطار ســرپا 
بایستد. ایستگاه های  قطارهای متروی شلوغ یکی 
از مشکلات همیشــگی او است. او همیشه درباره 

این که از دیگران بخواهد تا جایشان را به او بدهند 
استرس دارد و نگران است.»همیشه باید توضیح 
بدهم که چرا از آنها می خواهم صندلی شــان را به 
من بدهند. این قضیه برای من خیلی آزاردهنده 
است. خیلی وقت ها به من توهین می شود و حتی 

برخی اوقات مرا هل می دهند«. 
بیمــاری فوکــز از روی ظاهر قابل تشــخیص 
نیســت، اما گاهی اوقات حقیقتا آن قدر درد دارد 
که نمی تواند ســرپا بایســتد. گاهی اوقات از درد 
شدید دچار بی خوابی می شود. خودش می گوید: 
»بعضی  روزها احساس می کنم که پای چپم را با 
یک پتک بزرگ کوبیده اند«. فوکز می گوید:»ای 
کاش تیکت هایــی تولید می شــد کــه روی آنها 
نوشــته شــده بود »خواهش می کنم به من یک 

صندلی بدهید«. 
البته سفرهای درون شــهری برای افرادی که 
دچار معلولیت حرکتی نیســتند، راحت تر است. 
گلدینــگ از وســایل حمل ونقل عمومــی زیاد 
استفاده می کند اما باز هم معتقد است که فضای 
مترو یا اتوبوس برای افرادی که مشــکل شنوایی 
دارند یک کابوس واقعی اســت. اگر مجبور باشی 
با فردی در قطار یا اتوبوس صحبت کنی مشکلت 
آغاز می شــود. اگر به کمک نیاز داشــته باشــی 

مجبوری زنگ را بزنی«. 
واکنش های منفی از ســوی دیگر افراد جامعه 
یکی دیگر از مشکلات افراد معلول است. لنگمن 
که در بیرمنگام زندگی می کنــد درباره مواردی 
که مردم  شــیوه راه رفتن او به دلیل پارکینسون 
را مســخره کرده و به او خندیده اند، زیاد نوشته 
است. حتی بعضی ادای راه رفتن او را درمی آورند، 
اما بیشتر از این دلســوزی، تعصب خیراندیشانه 
آنهاســت که او را آزار می دهد. لنگمن برای یک 
تیم محلی کریکت بازی می کنــد و می گوید که 
تیم مقابل او معمــولا نمی دانند با در نظر گرفتن 

شرایط او چطور با او بازی کنند. 
کوب می گوید که در خیابــان معمولا مردم از 
من دربــاره معلولیتم می پرســند طوری که فکر 
می کنند من وظیفه دارم درباره معلولیتم به آنها 
توضیح دهد. او می گویــد: »مگر من درخصوص 
روابط زناشویی شــان از آنها چیزی می پرســم؟ 
وقتی این ســوال را از من می پرســند احســاس 
می کنم انگشت نمای مردم شــده ام و آنها من را 
زیرنظر دارند. یا این که همین حالا منتظر هستند 

که من زمین بخورم«. 

کوب یک سال اســت که صندلی چرخدار برقی 
خریده اســت، اما هنوز مدام مراقبت می کند که 
مبادا پایش را حرکت دهد. چون اگر مردم حرکت 
پایش را ببینند او را متهم می کنند به این که ادای 
معلولان را درمی آورد. اخیرا در مطبوعات انگلیس 
انتشــار گزارش هایی درباره معلولانی که درواقع 
معلول نیســتند و ادای معلــول را درمی آورند تا 
از مزایای دولتی برخوردار باشــند، زیاد منتشــر 
شده اســت. کوب می گوید: »کاملا می فهمم که 
مردم مدام به پاهایم نــگاه می کنند. حتی جرأت 
ندارم اندکی حرکتشان دهم«. این ترس در کوب 
آن قدر زیاد شده است که مدت هاست به سازمان 
مربوطه معلولان برای دریافت مستمری مراجعه 
نکرده است چون می ترســد به او بگویند این قدر 
معلول نیست که از مزایای دولتی برخوردار شود. 
گرانت و لنگمن در طول سه سال گذشته مزایای 
دولتــی معلولیت را به دلایل مشــابه از دســت 

داده اند. 
خانه های نامناسب برای معلولان یکی دیگر از 
مشــکلات معلولان در انگلیس است. کوب با پدر 
و مادرش در یک خانــه دو طبقه زندگی می کند. 
او تنها می تواند به اتاق خواب خودش دسترســی 
داشته باشد. مجبور اســت برای رسیدن به اتاق 
خواب پله ها را روی باســنش بــالا و پایین برود. 
گرانت به همراه پدر و مادرش در خانه ای مشــابه 
زندگی می کند. آنها ســال ها به دنبــال خانه ای 
گشتند که برای معلولان مناسب باشد اما هرچه 
بیشتر گشتند کمتر یافتند. از سوی دیگر مالکان 
خصوصی که خانه هایشــان را اجــاره می دهند 
نیــز تمایــل ندارند خانه شــان بــرای معلولان 

مناسب سازی شود. 
برای تغییر این وضعیت، معلولان انتظار خیلی 
زیادی ندارنــد. تعبیه یک مســیر مخصوص در 
فروشــگاه ها یا قرار دادن یک اتاق پرو مخصوص 
معلولان و اجــازه ندادن بــه افراد عــادی برای 
اســتفاده از آن در روحیه معلولان بسیار اثرگذار 
اســت. گرانت و گلدینگ معتقدند که برای تغییر 
شــیوه نگرش افراد به معلــولان، حضور معلولان 
در مناصــب دولتی و نشــان دادن ایــن افراد در 
رســانه های عمومی بســیار اثرگذار خواهد بود. 
نکته ای که هر هفت نفر در نوشته هایشــان بر آن 
تأکید داشــتند این بود که مــردم انگلیس باید 
بداننــد که هنوز بــا معلــولان در جامعه مترقی 

انگلیس با نابرابری رفتار می شود. 

هفت معلول دریادداشت های روزانه از تجربه زندگی در انگلیس نوشتند

طعم معلول بودن در انگلیس 
 در انگلیس به عنوان یک کشور مترقی همچنان معلولان از حقوق برابر با دیگر افراد برخوردار نیستند
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